
 

Bi-quarterly Journal of Quran and Hadith Studies, Research Article, 

Vol. 15, No. 1, (Serial. 29), Autumn 2021 & Winter 2022 

https://qhs.journals.isu.ac.ir/ https://isu.ac.ir/ 

 
 
 

A Comparative Study of the Causes and Motives of 
the Phenomenon of Exaggeration from the 

Perspective of the Holy Quran and the Testaments 
 

DOI: 10.30497/qhs.2021.240011.3190 
 
Hussein Dasht Bin      Received: 17/02/2021 

Ali Husein Ehteshami     Accepted: 13/08/2021 

Sayed Hamid Huseini  
 
Abstract 
One of the possible deviations in the field of religion and beliefs is that despite 
rational guidance and sending messengers and divine books, human beings 
have been mythologizing throughout history and focusing their efforts on 
magnifying the people, religious symbols and objects around them that are 
referred to in religious terms. The phenomenon is called exaggeration. 
Numerous factors have been involved in its formation. The purpose of this 
article is to examine the factors and grounds of exaggeration in the 
Testaments and the expression of the Holy Quran in this regard. In this 
research, descriptive and analytical methods have been used and using books 
and electronic library resources, the researches of this research have been 
discussed and examined. In the end, the ways out of this belief deviation have 
been stated. 
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  چكيده
هاي عقلاني و يكي از انحرافات مشترك و مشابه در حوزه اديان آسماني اين است كه با وجود هدايت

پرداخته و همت خود را معطوف به  سازياسطورهارسال رسل و كتب الهي، انسان در گذر تاريخ به 
 »غلو«يني به آن نمادهاي ديني و اشياء پيرامون خود نموده كه در اصطلاح د نمايي از اشخاص،بزرگ

گيري اين پديده دخيل بوده عوامل فرهنگي و اجتماعي و اعتقادي متعددي در شكل ازآنجاكهگويند. 
جريان غلو در عهدين و قرآن  گيريشكلهاي مشترك است، لذا هدف اين نوشتار بررسي عوامل و زمينه

هدين پيدايش غلو از منظر قرآن كريم و عباشد. در اين مقاله ابتدا به بيان تاريخچه، انگيزه و علل كريم مي
پرداخته شده و در ادامه، معيارهاي مشترك شناخت غلو و اهداف مشترك مبارزه با غلو از منظر اديان 

دهند كه از جمله معيارهاي مشترك هاي تحقيق نشان ميمذهبي مورد بررسي قرار گرفته است. يافته
بوبيّت و الوهيت به غير خدا و انتساب صفات اختصاصي شناخت غلو از منظر اديان آسماني، انتساب ر

خدا به غير او به صورت مطلق است. اهداف مشترك مبارزه با غلو در اديان آسماني نيز عبارت است از 
قاله كه در اين م آزادي از قيد و بندهاي خرافي و غيرعقلاني و تعيين محدوده و قلمرو تقديس پيامبران

   و مثال، بيان شده است.به تفصيل با ذكر شواهد 
  واژگان كليدي

    .غلو، انحراف، قرآن كريم، عهدين، مسيحيّت، يهوديّت
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  طرح مسئله
گير همه اديان و مذاهب و مكاتب، اعمّ از الهى و غير الهى، يكى از آفاتى كه بدون استثنا گريبان

هرمانان گذاران، قعقايد، بنيانگرايي است. غلوّ درباره در طول تاريخ شده است، پديده غلوّ و افراط
» ىعوامل درون دين«توان به دو بخش گرايي را مىو يا پيروان يك دين و مكتب. عوامل اين افراط

مانند ملموس نبودن معارف بلند يك دين براى پيروان، عشق فراوان، جهل و نادانى پيروان، 
مانند  »عوامل برون دينى«لوآّميز و استفاده مادىّ بعضى از منتسبين به دين از راه رواج عقايد غ

ترويج عقايد افراطى از سوى دشمنان يك دين براى هموار نمودن راه محكوم كردن آن دين (از 
طريق اجراى اصل مؤثرِ حمله به يك عقيده از راه دفاع بد از آن) تقسيم نمود؛ اما در هر دو 

وده و به دور از اعتدال از دين اي تحريف شده و آلبخش، نتيجه يكسان است و آن ارائه چهره
 ).43، ص1ج، 1375باشد (صفري فروشاني، مي

البته عوامل فرهنگي و اجتماعي متعدد ديگري نيز در پيدايش اين جريان انحرافي دخالت 
ها عبارتند از: القائات شيطاني محبت و دوست داشتن افراطي، نمادهاي داشته كه برخي از آن

هاي امعقول. در آئين يهود و مسيح و كتب ديني آنها (عهدين) نمونهديني، تعصبات و احساسات ن
بسياري از جريان غلو و انحرافات مربوط به آنچه در اصول اعتقادي و چه در حوزه احكام و 
تكاليف ديني وجود دارد كه قرآن كريم ضمن تبيين اين انديشه انحرافي و نقد و بررسي آن به 

سوره  77لاي آيات مختلف اشاراتي نموده است، از جمله در آيه آن در لاب هايانگيزهدلايل و 
رَ الحَْقِّ وَلاَ تَـتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قـَوْمٍ قَ «فرمايد: مائده مي دْ ضَلُّوا مِنْ قـَبْلُ قُلْ ʮَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ غَيـْ

پي  و ازو نكنيد خود به ناحق غل نيدر دبگو اي اهل كتاب ؛ »يلِ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِ 
اين گمراه شدند و بسياري را گمراه كردند و از راه راست  هاي آن گروه كه خود پيش ازخواهش

  دور افتادند، نرويد.
  در تفاسير قرآني در رابطه با آيه ياد شده چنين آمده است: 

شايد بتوان از آيه اين استفاده را كرد كه خدا دانستن مسيح نوعى غلو «
توان از هاى قبلى است و پيامي كه ميجمعيتّ آلودشركبرگرفته از افكار 

ى اديان بايد مرزهاى فكرى آيه شريفه بدست آورد اين است كه در همه
ا، ها و رهبران الهى و دين خدى شخصيتّو عقيدتى حفظ شود و درباره

ى ديگران هم مبالغه روا غلو نمودن مورد نهي واقع شده است. حتي درباره
  ). 351، ص2، ج1387(قرائتي، » نيست
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جن، فرشته، سنگ، ستاره، خورشيد و ماه و هر آن چه در طول تاريخ مورد  كريم؛ در قرآن
 عنوانبه حمت ونعمت و ر عنوانبهمصنوع خداى يكتا و  عنوانبهپرستش انسان قرار گرفته است، 

آنها، حدود و مرز وجودشان معين  آيه الهى معرفى شده است. يعنى ضمن تأييد وجود و آثار
 گونهانهمشده است تا نه فراتر از حد و نه فروتر از آن قرار داده شوند. نه تفريطى صورت گيرد 

فراطى صورت ) و نه ا54،  صتابياند (فيض، اى هستى را نوعى وهم و خيال پنداشتهكه عده
(فيض،  انداند و نسبت به آنها غلوّ كردهاى آنها را در حد خدا بالا بردهكه عده گونههمانگيرد 
از اين كه كسى موجودى را تا حد خدا بالا ببرد نهى فرموده  كريم قرآن ).323، ص7ق، ج1399
 .)36 :(نساء» وَ اعْبُدُوا اللهََّ وَ لا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئا«است 

اصل و پايه و اساس همه اديان الهي، توحيد است؛ و چنانچه شياطين جني و انسي موفق 
ا هشوند كه پيروان ديني را از توحيد منحرف كرده و به وادي شرك و تثليث و غلو بكشانند آن

كنند. به همين هاي واهي و خيالي گمراهشان ميدهند و با برهان نماييرا در دايره كفر قرار مي
اي كه انجام شود هم انحراف ه غلو در هر دين و مذهب و توسط هر فردي و به هر بهانهجهت ك

بر اين اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسي اين مسئله  شود.است و هم موجب انحراف مي
هاي آن كدام است؟ و روند است كه غلو در قرآن كريم و عهدين چگونه است؟ و عوامل و زمينه

  ين كتب چگونه بيان شده است؟اغواگري شيطان در ا

  پيشينه تحقيق
جريان غلو همواره در طول تاريخ در اديان مختلف رسوخ پيدا كرده تا جايي كه بررسي اسناد 
تاريخي و همچنين آيات و روايات نشانگر اين است كه اين موضوع داراي پيشينه طولاني بوده 

هاي دان و صاحب نظران بسياري در حوزهو مبتلابه اكثر اديان بوده است. به همين جهت انديشمن
مختلف از زواياي گوناگون به آن پرداخته و آن را مورد نقد و بررسي قرار داده و آثار مكتوب و 

توان به كتاب علي اند كه از جمله اين موارد ميمدوني در اين رابطه به رشته تحرير درآورده
 اشاره نمود كه در آن ضمن» به شبهاتنگاهي به مسيحيت و پاسخ «اصغر رضواني تحت عنوان 

هاي آن را برشمرده و عواملي چند نظير عدم شناخت، بيان خاستگاه غلو در مسيحيت، ريشه
يراتي گيرد تأثوجود آيات متشابه، مصلحت شخصي و عوامل ديگري را بيان نموده و نتيجه مي

  اند در نتيجه غلو بوده است. كه مسيحيان از افكار ديگران گرفته
نويسنده محترم » بازخواني غلو و غلوگرايي«) با عنوان 1392در مقاله مجيد شاكر سلماسي (

امبري گيرد كه بعد از برانگيخته شدن هر پيبسترهاي غلو و غلوگرايي را بررسي نموده و نتيجه مي
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ي نهاي ديمختلف و يا از روي جهل و غفلت آموزه هايانگيزهو ظهور هر ديني پيروان آن دين با 
  اند. را تحريف نموده در مسير غلو قرار داده

، ضمن بيان انواع »جريان شناسي غلو«) با عنوان 1387همچنين در مقاله نعمت االله صفري (
گيرد كه غلو در هر شكلي كه ظاهر شود، زيربناي غلو، به رفتارشناسي غلو پرداخته و نتيجه مي
   نمايد.هاي ديني را فراهم ميانديشهاعتقادي را تخطئه نموده و زمينه اضمحلال 

 »مطالعه تطبيقي عوامل و انواع شادي در قرآن و عهدين«) به 1391همچنين اشرفي و براري (
روش مطالعه تطبيقي، عوامل شادي و انواع آن را از منظر قرآن و عهدين مورد پرداخته و با 

دگي جاودان و ابدي انسان، شادي بررسي قرار داده است. بر اساس تعاليم اديان آسماني، در زن
مطلوب جز در پرتو دين داري، تحقق نخواهد يافت. در اين اديان دين داري مصداق شادي 
مطلوب بيان شده، با اين تفاوت كه در قرآن كريم اين موضوع به صورت دقيق، جامع و كامل، 

ا نيل به سعادت دني هاي فطري او جهتهماهنگ با تمام ابعاد زندگي انسان و منطبق با خواسته
 فصرا هي زاده وفق صادقي وكه به قلم نويسندگان مير ايمقاله در و آخرت طراحي شده است.

 ندگانسينونگاشته شده،  »ريو تفسعلوم قرآن  درآمدي بر نقش غاليان در«) تحت عنوان 1391(
ه يج عقايد غالياننموده كه از آن براي ترواشاره غلو  در حوزهبه يكي از واقعيت تاريخي موجود 

تحريف حديث جلوه  در دو قالب جعل و و سوءاستفاده از حديث بوده كه همانا شدهمياستفاده 
 دروغ سازي در از جعل حديث و (عൎه اॼسلام)آگاهي دادن از سوي ائمه رواياتي حاكي از نموده است.
ر چنين بهم است. ، در اين زمينه بودهمعيارهايي براي تشخيص اين احاديث بيان حوزه غلو و

  .انجام شده است نيز تفسير وم قرآني ولاز سوي غاليان در ع هاييفعاليت اساس قرائن موجود
هاي پيدايش جريان غلو بر مبناي القائات اند زمينهدر پژوهش حاضر نگارندگان سعي نموده

لوآميز را هاي غشيطان از منظر قرآن كريم در ميان اهل كتاب را بررسي نموده و برخي آموزه
هاي برون رفت از آن را تبيين نمايند و با استخراج و نقد كنند. نتايج و تبعات آن و همچنين راه

ت و صرف بر مسئله غلو اس تأكيدتوجه به نتايج سوابق نشان داده شد كه تحقيقات پيش رو 
خلاء  لذا، قرار نداده استبررسي  موردصورت تطبيقي به آن را هايابعاد و عوامل و زمينه

ه وجه نوآوري اين تحقيق، در نظر گرفتن ديدگا بنابراينگردد. تحقيقاتي در اين زمينه مشاهده مي
  باشد.هاي غلو ميمشترك قرآن كريم و عهدين جهت فهم عوامل و زمينه

 . خاستگاه تاريخي پيدايش غلو1

هب را ت اين مذبرخي درصدد هستند تا براي تشيع ريشه و منشأ ايراني درست كنند و تفكرا
 هاي غاليان به ويژه سوژه اصلي تفكرواكنش روح ايراني در برابر اسلام قلمداد كنند، لذا انديشه



  283                        بين، احتشامي و حسينيدشت/  ...و ميمنظر قرآن كر از غلو دهيپد يهازهيعلل و انگ يقيمطالعه تطب

كنند كه ايرانيان به دليل آنان يعني الوهيت امامان (حلول جزء الهي در ائمه) را چنين توجيه مي
پس از اسلام به دنبال اي قائل بودند، لذا وجود فره ايزدي، براي پادشان خود قداست ويژه

گشتند كه چنين تقدسي را به آنها انتقال دهند و چون دريافتند شيعيان براي امامان اشخاصي مي
به شيعه روي آوردند و همان مقامي را كه براي شاهان  ،اي هستندخود قائل به كرامات ويژه

  خويش قائل بودند براي امامان شيعه قائل شدند. 
نه ضمن ردّ ديدگاه فوق عقيده دارد كه عقيده شيعه قبل از ايرانيان احمد امين در اين زمي

وادث به وجود آمده و ح (صਚی االله عൎه و آଔ)اكرم شيوع داشته و حزب علي بلافاصله پس از ارتحال پيامبر 
هاي ديگر در عالم اسلام روزگار و به ويژه معايب عثمان بر اهميت آن افزود و پس از ورود ملت

  ). 316، ص 11ج، 1337اسلام توسط آنان اين تفكر رنگ ديگر به خود گرفت (امين، و پذيرش 
از طرف ديگر انديشه حلول جزء الهي در ائمه نيز هيچ ارتباطي با عقايد ايرانيان ندارد. آنان 

ت پادشاهان ايران را داشته دانستند، نه اينكه معناي الوهيفره ايزدي را مؤيد قدرت پادشاهان مي
ر به اين تفك گاههيچچرا كه سلطنت در نگرش ايرانيان صرفاً يك موهبت الهي بود و  باشند،

حدي نبوده كه منجر به اعتقاد ايرانيان در مورد حلول خدا در پادشاهان ساساني باشد. اين مسئله 
لات ها نيز موقعيتي مشابه تصورات، غبيشتر با عقايد يهوديان و مسيحيان مناسبت دارد؛ زيرا آن

  ). 133، ص 13ج، 1388براي ائمه يا رهبران خود قائل بودند (شهرستاني،  را
ري اشاراتي شده از در كتاب ملل و نحل نيز به تأثيرات و الهامات غاليان از يهود و نصا

زيرا يهود  بوده، هاي ايشان از مذاهب حلوليه و تناسخيه و ملل يهودي و...شبهه كهجمله اين
  ).134، ص 13ج، 1388كنند (شهرستاني، تشبيه خالق به خلق و نصاري تشبيه خلق به خالق مي

ترين نظريات در مورد خاستگاه غلو، اشاره به منشأ بين النهريني آن دارد. يكي ديگر از مهم
كه قرن  اداند، چردر اين زمينه دكتر مصطفي كامل الشيبي، آغاز جنبش غالي گري را از كوفه مي

هاي هاي گوناگون بوده است. در اين ايام فرقهدوم هجري دوران بحث و نظر و ظهور فلسفه
تندرو در كوفه و مدائن پديد آمدند. افراط كوفيان در اعتقاد به مقام والاي امامان تا حد خدايي 

امام هادي باعث دوري شيعيان از رهبران علويشان و افزايش قدرت امويان بود. بعدها در دوران 
هاي وابسته به غاليان است توسط محمد بن نصير نميري مذهب نصيري كه يكي از فرقه اॼسلام)(عൎه

انگاري در ترين تفكر آنان، الوهيت ائمه و نقش غلو در حق آنان و نيز سهلپديد آمد. از عمده
ؤثر دانسته مگونه تفكرات را در تحول تشيع بسيار رعايت واجبات ديني بود. شيبي نقش اين

 ).20، ص1، ج1359است (شيبي، 
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تفكرات غاليان، قرائن ديگري را از  گيريشكلدر مورد نقش و سهم بين النهرين در 
، عراق را پرتو اسلامتوان يافت. احمد امين در كتاب نظران در اين زمينه مياظهارات صاحب

ماني و مزدك و عقايد مسيحي  هايداند و دليل اين امر را شيوع انديشهمركز مذاهب مختلف مي
كند. آنگاه وي با استناد به عقيده مسيحيان در باب حلول خداوند در عيسي و و يهودي بيان مي

هاي ـ تأثير مهم و نفوذ انديشه اॼسلام)(عൎهويژه در مورد خداوندي علي شباهت آن با عقيده غاليان ـ به
 ).319، ص11ج، 1337دهد (امين، مسيحي را در غالي گري نشان مي

  نويسد: مي هاي اسلاميفرقهمادلونگ نيز در اين زمينه در كتاب 
سرزمين بين النهرين پيش از خيزش اسلام، بخشي از امپراطوري ايران «

داشته، اگرچه مردمان بومي  بوده و پايتخت اداري دولت ساسانيان را دربر
 مذهبي خود هاي دگرگونهآن سرزمين از نژاد سامي بودند و بيشتر سنت

هاي را همي داشتند. اين سرزمين محيطي طبيعي از براي پيدايش جنبش
ايراني  هاي مذهبيهايي كه بر بنياد آميختگي مرده ريگالتقاطي بود، جنبش

  ).15، ص3، ج1377(مادلونگ، » و محلي بر سرزمين اصلي پرتوافكن بود
هاي سب جهت ظهور جنبشمكاني منا عنوانبهدر سخنان مادلونگ، نقش بين النهرين 

هاي وي به ظاهر موردي براي تأييد نقش التقاطي مطرح شده، البته ممكن است در گفته
 گاهيچهاما بايد توجه داشت كه نقش عنصر ايراني  ،هاي ايراني در غالي گري يافت شودانديشه

يحي ذ عقايد مسهاي موجود در سرزمين بين النهرين نبوده و تأثير و نفوبه اهميت ساير انديشه
تفكر غاليان  گيريشكلدر  )421، ص2، ج1363(فراي و ديگران، و به ويژه گنوستيك يوناني 

  تر و بيشتر از ميراث مذهبي ايران باستان است.ب پر رنگتبه مرا

  هايي از غلو در قرآن كريم و عهدينجويي نمونه. پي2
آمده است:  لسان العربدر  .يعنى خروج هر چيز از حد و مرز و اندازه آن »غلو«گفته شده كه 

ء و غلا فى الدين و الامر يغلوا غلوّ: جاوز اصل الغلاء، الارتفاع و مجاوزة القدر فى كل شى«
غلا السعر و غيره غلوّاً وغلاءً زاد و ارتفع «شود: ). و نيز گفته مى15، ص1363، (ابن منظور »الحد

اين معنا آن است  فرضشيپ). بدين ترتيب 5، ص1376(بقال،  »لحد فهو غال و غلىو جاوز ا
اى شود؛ به گونهاى دارد كه با آن قدر و اندازه از غير خود شناخته مىاندازه و قدر ،كه هر چيز

  ).471، ص11، ج1367(طباطبايي،  ها نيستگيرى جدا از آفرينش آفريدهكه تقدير و اندازه
ه باشد، در زمينها در مسير تكامل و سعادت حقيقي ميقرآن كريم كه كتاب هدايت انسان

اي كه بتواند به بهترين وجه ممكن انحراف در عقايد هدايت انسان از بيان و استدلال هر مسئله
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و ايجاد غلو را سركوب نمايد، فروگذاري نكرده است، و در اين خصوص نكات لازم را هم به 
هم به اهل كتاب اعم از نصاري و يهود متذكر گشته است. در قرآن كريم لفظ غلو مؤمنان و 

سوره مباركه نساء كه خداي  171خطاب به اهل كتاب در دو آيه وارد شده است، يكي در آيه 
اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ ا ʮَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولُوا عَلَى اللهَِّ إِلاَّ «فرمايد: متعال مي لحَْقَّ إِنمَّ

ُ ثَ  مَرْيمََ رَسُولُ اللهَِّ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا ʪِللهَِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَـقُولُوا اَ اللهَّ راً لَكُمْ إِنمَّ لاَثةٌَ انْـتـَهُوا خَيـْ
اهل كتاب، در ؛ »يلاً ونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وكََفَى ʪِللهَِّ وكَِ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُ 

دين خود اندازه نگه داريد و درباره خدا جز به راستي سخن نگوييد؛ در حق مسيح عيسي بن 
ي تاده و روحمريم جز اين نشايد گفت كه او رسول خداست و كلمه الهي است كه به مريم فرس

از عالم الوهيت است؛ پس به خدا و همه فرستادگانش ايمان آوريد و به تثليث قائل نشويد (اب 
از اين گفتار شرك باز ايستيد كه براي شما بهتر است، جز  ،و ابن و روح القدس را خدا نخوانيد)

در آسمان و ه خداي يكتا خدايي نيست و منزّه و برتر از آن است كه او را فرزندي باشد، هرچ
  ست و خدا تنها به نگهباني (همه موجودات) كافي است.زمين است همه ملك او

الحَْقِّ  نِكُمْ غَيـْرَ فيِ دِي قُلْ ʮَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا«فرمايد: سوره مائده نيز مي 77در آيه همچنين 
بگو: اى اهل كتاب  ؛ اى پيامبر»لسَّبِيلِ ا كَثِيراً وَضَلُّواعَنْ سَوَاءِ   أَضَلُّوامِنْ قـَبْلُ وَ  وَلاَ تَـتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا

اين گمراه شدند و بسيارى  هاى گروهى كه پيش ازهوس در دين خود به ناحقّ غلوّ نكنيد و از
  را گمراه كردند و اكنون نيز از راه حقّ منحرفند، پيروى نكنيد.

 سوره نساء ارتباط داده و ضمن 171مائده را با آيه سوره  77سياق آيه  تفسير نمونهنويسنده 
و نفي عبوديت از او، علت اطلاق اولوهيت به حضرت عيسي  بيان نيازهاي بشري حضرت عيسي

يان در برابر دعوت آشكار حق دانسته و از طرفي اين را لجاجت، سرسختي و ناداني مسيحي
زنند. همچنين علت تكرار عبارت حق سرباز ميد كه چگونه از قبول نكننكته را يادآوري مي

باشد: سوره مائده را در دو نكته بيان نموده است كه نشان از غلو موجود مي 77در آيه » ضَلُّوا«
عد كه با اند و ببوده، و دوم به خاطر اينكه آنها قبلاً گمراه بوده تأكيديكي اينكه تكرار به خاطر 

ه كردند، به گمراهي جديدي افتادند. لذا قرآن كريم در اين دو تبليغات خود، ديگران را نيز گمرا
را ابطال نموده و آنان را از غلو در اين زمينه نهي نموده  ه اعتقاد به الوهيت حضرت عيسيآي

  ).12، ص1، ج1353است (مكارم شيرازي، 
 غلو همواره يك عيب بزرگ را همراه دارد و آن اينكه ريشه اصلي مذهب، يعني بنابراين

گيري كند. به همين جهت دين اسلام، درباره غلات سختخداپرستي و توحيد را خراب مي
آمده است كه دين اسلام و قرآن » عقايد و فقه«نمونه در كتاب  عنوانبهشديدي نموده است. 

  دانند. كريم، غلات را از بدترين نوع كفار مي
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ي است كه فعل نه» غلو نكنيد«دارد كه عبارت بيان مي» لاَ تَـغْلُوا«مؤلف كتاب در تبيين واژه 
آمده است. از جمله مراتب غلو اهل كتاب نيز اين است كه مسيحيان، عيسي و  تأكيدصورت به

ش رسانند. يهوديان نيز عيسي و مادرمادرش را از مرتبه پيغمبري و صديقيتّ به مرتبه خدايي مي
رَ الحَْقِّ «د. عبارت نماينرا حرامزاده و زناكار قلمداد مي  در آيات قرآني بيانگر اين واقعيت است» غَيـْ

  ).14، ص1، ج1353كه غلو به طوركلي نادرست و ناروا است (مكارم شيرازي، 
ه داند كه از آييني كخطاب آيه را به مسيحيان مي انوار درخشانعلامه نجفي نيز در تفسير 

ار پيروي نكنند و به يگانگي و بي همتايي پروردگ به شرك آميخته و انديشه باطل دربر دارد، هرگز
معتقد باشند. آيه از نظر اعتراض، مسيحيان را اهل كتاب ناميده كه چگونه پيروان كتاب آسماني 

اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ «پندارند. عبارت در دين غلو نموده و براي پروردگار فرزند مي  رَسُولُ إِنمَّ
رت مريم ، فرزند حضكند، حضرت عيسيست كه بيان ميبر اساس آئين مسيحيت ا اعتراض» اللهَِّ 

ضرت امعه بشري. ذكر نام حاست و بنده شايسته و پيامبري از جانب پروردگار به سوي ج )لام االله عගൎھا(س 
است كه جامعه بشري به اينكه فردي از بشر و از  يادآوري و شناسايي هويت عيسي براي مريم

در اينجا بايد متذكر شد كه يگانه سبب انحراف و  .، آگاه شودبه وجود آمده استمادرش مريم 
دگار، ان طبيعي پرورغلو پيروان دين انجيل و پيدايش آيين مسيحيت آن بوده كه به غير جري

  را از مادرش مريم به وجود آورده است.  حضرت عيسي
شده، وسايل طبيعي خلق ن بديهي است موجودي كه بر اساس علوم طبيعي و قوانين بشري و

هرگز شايسته نيست درباره او گفته شود كه پروردگان همان مسيح، فرزند مريم است و يا مسيح 
ر د صديق دارند كه حضرت عيسيو نيز پيروان آيين مسيحيت ت مشتمل بر جوهره الوهيت است
كرد و هر يك از اين نمود و مردم را به خداپرستي دعوت ميپيشگاه خدا به عبوديت قيام مي

در  يانمجمع البحالات به طور حتم دليل است كه او مخلوق و بشر بوده است. نويسنده تفسير 
  هاي ايجاد غلو در ميان اهل كتاب معتقد است كه: باب زمينه

عون به خاطر ثروت و قدرت خود دچار اگر ابليس به خاطر آفرينش و فر«
غلو شدند، اهل كتاب به خاطر كثرت انبياء كه در ميان آنان مبعوث شدند 
و به خاطر وجود معجزات زياد، نجات از فرعون، عبور از رود نيل و 
رسيدن به سرزمين موعود و خلاصه به خاطر مددهاي مكرر الهي پنداشتند 

تر هستند، از اين رو خوي نزديككه از ديگر بندگان خدا به خداوند 
سركشي مخصوصاً در يهوديان رنگ ديني به خود گرفت و آنها را به 
نژادپرستي كشاند. يهود و نصارا خود را مالك حقيقت و همه كس را بر 
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، 2411(طبرسي، » ها بپيوندندخواستند به آندانستند و از همه ميبطلان مي
  ).216، ص6ج

بندي در برابر يكديگر كشاند تا جايي كه هر يك، پيامبر به صفنگري آنها را همين مطلق
) و هر يك براي حقانيت خود، انبياء الهي را به يهودي 119 بقره:ر.ك: كرد (ديگري را انكار مي

و برتري بيني يهود و نصارا را تا آنجا  جويي). برتري114 بقره:ر.ك: و نصراني تقسيم كردند (
» الله اءُ بنَ اَ «دانستند و به صراحت بر خود، عنوان ان و دوستان خدا ميپيش برد كه خود را فرزند

را نهادند. گرچه اين القاب كنايه از قرب به خداوند بوده، ولي انتخاب القاب براي » الله اءُ بَّ حِ اَ «و 
خداوند توقيفي است و كسي جز خداوند متعال، حق ندارد نامي براي ذات اقدس او انتخاب 

دي به ذات او معرفت حقيقي ندارد. پر واضح است كه همين دو اسم انتخابي اهل كند؛ زيرا اح
  كتاب چه فساد عقيدتي در ميان آنان ايجاد كرد. 

لَکُمْ فَ  نِ،يالدِّ  یوَ الْغلُُوَّ فِ  کُمْ ʮَّ إِ «چنين نقل شده است:  (صਚی االله عൎه و آଔ)از پيامبر اكرم  اَ هَلَکَ مَنْ کَانْ قـَبـْ إِنمَّ
ضمن  (صਚی االله عൎه و آଔ)در اين روايت، پيامبر اكرم  ).215، ص1ج تا،بي احمد بن حنبل،( »نِ يالدِّ  یʪِلْغلُُوِّ فِ 

ها و اديان پيشين معرفي نموده علت نابودي امت عنوانبهبازداشتن مسلمانان از غلوّ ديني، آن را 
سْلاَمِ النَّاصِبُ لأَِهْلِ بَـيْتيِ حَ « فرمودند:است. همچنين  فَانِ مِنْ أمَُّتيِ لاَ نَصِيبَ لهَمَُا فيِ الإِْ رʪًْ وَ غَالٍ صِنـْ

در ميان امت من، دو گروه نصيبي از ؛ )408، ص3ق، ج1413(ابن بابويه،  »فيِ الدِّينِ مَارقٌِ مِنْه
ت با اهل بيت من بر افرازند و (دوم) آنان كه اسلام ندارند، (اول) كساني كه عَلَم جنگ و مخالف

  در دين غلوّ نمايند و از حدّ آن تجاوز كنند.
نيز در اين باره مي فرمايند: از غلو مانند غلو مسيحيان درباره عيسي  اॼسلام)(عൎهن علي المؤمنيامير

 فرمود: نيز اॼسلام)ه(عൎ امام صادق . )89، ص1313(حسني رازي،  بپرهيزيد، همانا من از غاليان بيزارم
 الرُّبوبيَِّةَ اِحذَرُوا على شَبابِكُمُ الغُلاةَ لايفُسِدُونَـهُم؛ فإنَّ الغُلاةَ شَرُّ خَلقِ الّله، يُصَغِّرُونَ عَظَمَةَ الّله، ويَدَّعُونَ «

انان خود را از غلات جو ؛»لِعِبادِ الّله، والّله إنَّ الغُلاةَ شَرٌّ مِن اليَهودِ والنَّصارى والَمجوسِ والذينَ أشركَُوا
برحذر داريد تا ايشان را فاسد نكنند، زيرا غلات بدترين آفريدگان خدايند. بزرگي خدا را كوچك 
شمارند و براي بندگان خدا دعوي خدايي كنند. به خدا سوگند كه غلات بدتر از يهود، نصارا، 

  .)650ص تا،بي طوسي،( مجوس و مشركانند
قَالَتِ وَقَالَتِ الْيـَهُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَ «فرمايد: بقره كه مي سوره مباركه 113در آيه 

لُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ مِثْلَ قـَوْ  مْ فَاللهَُّ يحَْكُمُ لهِِ النَّصَارَى ليَْسَتِ الْيـَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَـتـْ
نـَهُمْ يَـوْمَ ا ق چيزي در دست ؛ يهود براين دعويند كه نصاري را از ح»لْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ بَـيـْ

دست نيست، درصورتي كه هر دو  نيست و نصاري بر اين دعوي كه يهود را از حق چيزي در
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 تمجادلات مردمي اس گفتار و ها نظيرگروه در خواندن كتاب آسماني يكسانند. اين گونه دعوي
ها حكم خواهد اين اختلافات روز قيامت ميان آن خداوند دراند و بهرهسماني بيكه از كتاب آ

  دو علت اساسي در انحراف اهل كتاب به سوي غلو معرفي شده است: . در اين آيه شريفه،فرمود
اول اينكه هر كدام به شأن و جايگاه و موقعيت گروه ديگري اعتنايي نداشته و دوم اينكه 

خردي بوده و هيچ استنادي به ها بروز كرده است، بر مبناي خودپرستي و بيدي كه از آنعقاي
اينكه اين دو گروه زمينه را براي  ). نتيجه211، ص1، ج1981كتاب آسماني آنها ندارد (نجفي، 

ارائه هرگونه شرك و انحراف عقيدتي فراهم ساخته و خود را از هدايت و فيوضات الهي محروم 
  ند.اساخته

، شائبه آميخته شدن دين يهود و نصارا به غلو تا آنجا پيش رفته مقاله به عقيده نگارندگان
است كه در اكثر آياتي كه به غلو اهل كتاب اشاره دارد، هيئت افعال در قالب فعل مضارع بوده 
كه نشانه استمرار دارد و حاكي از آن است كه ظلمي كه پيروان اين اديان در حق كتاب خود 

ت را به شرك و خرافا (عൎه اॼسلام)داشتند، بسيار بوده است. همچنان كه دين حنيف حضرت ابراهيم 
دعوت كننده به توحيد خالص بوده و هرگونه شائبه شرك،  كردند، حال آنكه دين ابراهيم آميخته

رت حضشايد بتوان از اين آيه شريفه استفاده كرد كه خدا دانستن  باشد.ساخته يهود و نصارا مي
ه هاي قبلى است كه در بخش مقدم، نوعى غلو برگرفته از افكار شرك آلود جمعيت(عൎه اॼسلام)مسيح 

  در تفسير آيه مذكور به آن اشاره گرديد.
كردند و غلو هم حكم مشترك اهل كتاب اعم از يهود و نصارا اين بود كه در دين غلو مي

كردند و خواه در طرف عداوت در دين غلو ميبه اين معنا بود كه تجاوز از حد داشتند، خواه 
آن است كه پيروي  ناظر به» وَ لا تَـتَّبِعُوا أَهْواءَ قـَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قـَبْل«تفريط كنند، و اينكه فرمود 

هوي، مايه ضلالت است، چه هواي خود انسان، چه هواي غير. البته اگر كسي بخواهد پيرو هواي 
يرو هواي خود باشد تا هوايش، او را دستور بدهد كه از هوس ديگري پيروي غير باشد بايد قبلاً پ

كند و اگر كسي پيرو هواي خود نبود و مطيع عقل خود بود، هرگز از هواي غير اطاعت نخواهد 
ها مكلفند اي جز ضلالت نخواهد داشت و همه انسانكرد. هوي چون در مقابل عقل است، نتيجه

ل اند و عقتي انبياء كه در اثر جهاد اكبر، هوس را همواره مغلوب كردهكه از هوس پرهيز كنند، ح
هاي ديگر كه ناچارند بگويند هوايي غالب و عقلي مغلوب. كساني كه را غالب. برخلاف انسان

كنند، اگر كسي پيرو چنين ضلالت آنها مستقر است، چون در اثر حكومت هوي زندگي مي
هم  ضلالتشان مستقر بود، تابعان هامتبوعمستقر است، اگر گروهي بود، ضلالت اين پيروها هم 
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اند، ضلالتشان مستقر است و لذا فرمود به گروهي كه پيروي آن گروه ضالين را به عهده گرفته
  دار است.ضلالت اينها هم ريشه

  غلو در قرآن كريم و عهدين گيريشكلمشترك  هايانگيزه. 3
گيرد، به اين از يك منشأ رواني ـ عاطفي سرچشمه مي در ميان مردم ساده،» غلو«اصل پديده 

اي كه انتخاب كرده است، سعي دارد آن را از حد خود ترتيب كه هر كس براي توجيه عقيده
فراتر وانمود كند، تا در ميان مردم به كج سليقگي و انتخاب سوء متهم نشود (سلوم سامرائي، 

ن غير مذهبي خود، مانند رئيس جمهور، صفات ). لذا مردم حتي گاهي درباره رهبرا15، ص1392
يز وجود دل ندهند. اين منشأ در بسـياري از شيعيان سادهو كمالاتي را كه دارا نيستند، نسبت مي

دانند، هرچند را خدا يا پيامبر مي (عගൎھم اॼسلام)كنند. ائمه اطهار غلو مي (عගൎھم اॼسلام)داشته و نسبت به اهل بيت 
تر بشمارند، ، بر(صਚی االله عൎه و آଔ)مقام يكي از آنان را از مقام پيامبر اكرم  و به حدّي نيست كهاين ميزان از غل

 ـعاطفي را در گرايش بعضي از شيعيان ساده دل بـه آنان  دانست  ريأثتيباما نبايد اين اصل رواني 
  ).44، ص1388(صفري فروشاني، 

 )(عൎه اॼسلاميكي از علل غلو ذكر شده است. امام رضا  عنوانبهدر بعضي از احاديث، جهل مردم 
مشاهده  بعضي از مردم ساده دل، معجزات و كرامات فراواني از ائمه«فرمايند: در اين مورد مي

كردند كه حتماً صاحب اين ها را از مردم عادي نديده بودند، تصور ميكردند و چون نمونه آنمي
يـا حلول  ام بشري است و به اين ترتيب قائل به خدايي ائمهمعجزات، داراي مقامي برتر از مق

  ). 271، ص25، ج1381شدند (مجلسي، روح خدايي در آنان مي
مونه ن عنوانبهدر بعضي ديگر از روايات، دوست داشتن زياد، علت غلو دانسته شده است. 

شـتند، او را پسر خدا دانستند و عزير علاقه دا  يهوديان از بس به«فرمايند: مي (عൎه اॼسلام)امام سجاد 
مسيحيان از شدت علاقه به حضرت عيسي، نيز او را پسر خدا خواندنـد؛ در حالي كه عزير و 

، 3، ج1374(مجلسي،  »مسيح از آنان برائت جستند و نيـز آنان پيروان عزير و مسيح نبودند
  ).44ص

اي هولي رهبران غلات انگيزه عامي صادق است؛ و البته اين دو علت، در مورد افراد ساده دل
ديگري غيـر از اين داشـتند. با بررسي شخصيت و زندگاني رهبران غـلات، هماننـد ابوالخطاب، 

 يابيم آنان افرادي زيرك بودند كه برايمغيرة بن سعيد، ابومنصور عجلي، بيان بن سمعان در مي
 د و با بهانه كردن الوهيت ائمههايي ايجاد كردنرسيدن به جاه و مال و منال براي خود دسـته

). 44، ص1388دانستند (صفري فروشاني، خود را پيامبر و منصوب از طرف آنان مي (عൎه اॼسلام)اطهار 
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ي كشاندند و چند روز بيراهه اين ترتيب از احساسات مردم ساده دل استفاده كرده، آنان را به به
ينكه سرانجام، حساسيت حكومت را برانگيختند هاي اين حركت خود برخوردار شدند تا ااز بهره
  ).15ص ،1392هلاكت رسيدند (سلوم سامرائي،  و به

همچنين مانع بودن دين براي رسيدن به شهوات، غلات را وادار به آوردن دين جديد، در 
ها از راه ترويج اباحيگري عـده زيـادي را دور خود كرد و آنقالب ادعاي نبوت و الوهيت مي

كردنـد. غـلات همچنين بـا طرح عقايدي چون حلول جزء الهي در ائمه، مردم را براي جمع مي
كردند و با طرح عقيده تناسخ، پيروان خـود را از سرپيچي تر ميآماده پذيرش الوهيت ائمه
ان هاي دستورات آنكردند افرادي كه سختيگونه وانمود ميترساندند؛ زيرا ايندستورات خود مي

واني در صورت حينند، بعداً در بدن نيكوتري خواهند بود، ولي اگر سرپيچي كنند، بهرا تحمل ك
  ).45، ص1388كشند (صفري فروشاني، خواهند آمد و عذاب مي

بايست در ميان باورها و هاي آن در تاريخ گذشته را ميغلو در پيش از اسلام و نشانه
مسيح را نه بندگان خداوند، بلكه پسران  اعتقادات يهوديان و مسيحيان جستجو كرد كه عزُيز و

دانستند و گروهي پا را فراتر نهاده و به الوهيت آنها معتقد گشته بودند. چنان كه بيان شد او مي
ز معرفي آميخداوند متعال در قرآن كريم، اهل كتاب را از اين كار بازداشته و تفكر ايشان را مبالغه

رَ الحَْقِّ وَلاَ تَـتَّبِعُوا أَهْوَاءَ ق ـَقُلْ ʮَ «كرده است و فرموده:  وْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ غَيـْ
  ).77(مائده: » قـَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 

كند هود را متهم مياي از قرآن است كه ينمونة روشن اشاره به تحريفِ مبتني بر كتمان، آيه
سازند اند و برخي را به ميل خود آشكار و برخي را پنهان ميكه آيات تورات را در اوراقي نگاشته

كند: با چرخش زبان خويش در مورد تغيير نيز از ايشان چنين انتقاد ميكريم قرآن  ).91(انعام: 
به اغراق و غلو در دين خويش  ،)46نساء: (دارند كه معناي ديگري بدهد الفاظ را چنان بيان مي

كنند و تفاسير ناموثق احبار و ربانيون را بر تورات حمل مي ،)171ورزند (نساء: مبادرت مي
رشيد،  ) (محمد71آل عمران: و  79بقره:  پوشانند (معناي حقيقي كلام الاهي را با آن تفاسير مي

  ).361، ص1ق، ج1342
اند، يا به عبارت بهتر، در نظر قرآن چه دين كداماكنون بايد ديد كه مصاديق تحريف در عه
قرآن مسلمانان را به ايمان به تورات  ازآنجاكه. ؟اندآياتي از تورات و انجيل دچار تحريف شده

ني ندارند، داراي كه چه مواردي از اين متون شأن وحيادانستن اين )285(بقره : خواندو انجيل مي
هاي يهود كه در قرآن نادرست شمرده شده از اين برخي گفتهدر اين زمينه، اهميت بسيار است. 

  قرار است: 
  :64عدم مداخلة خداوند در هستي، پس از خلقت (مائده(،   
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 :75-70حذف مطالب مربوط به آخرت (بقره(،   
 )24آل عمران: و  80بقره:تقليل عذاب يهود به مدت چند روز(،   
  18خداوند (مائده: قول به رابطة پدر و فرزندي قوم يهود با(،   
 :157كتمان بشارت ظهور پيامبر اسلام و تغيير اوصاف وي (اعراف( ،  
 :31ربوبيت قائل شدن براي احبار (توبه: ،)30پسر خدا دانستن عزُيَر (توبه(،   
 ) 75يهود بر يهود (آل عمران: حلال كردن مال غير ،)161نساء:اخذ ربا(،   
 :23تعطيل حكم رجم زانيه (آل عمران(،   
  :85اخذ فديه براي آزادي اسير (بقره(،  

 156(نساء:  تهمت زدن به مريم مادر عيسي .(  
  برخي از ادعاهاي نادرست مسيحيان از ديدگاه قرآن نيز شامل اين موارد است: 

 18(مائده: تصور رابطة پدر و فرزندي نصاري با خداوند(،  
 :171نساء:و  73باور به تثليث (مائده: ،)30پسر خدا شمردن مسيح (توبه(،  
  72مائده: ،17مائده:، 116مائده:(قائل شدن به الوهيت عيسي و مادرش(،  
 157نساء:، 55عمران:مصلوب شدن عيسي (آل،(  
  كتمان بشارت عيسي به ظهور پيامبر اسلام(ଔه و آൎی االله عਚص) ):146بقره:، 157اعراف(.  

 ت، يا به عبارت ديگر، ميانروشن است كه برخي از موضوعات ياد شده بين يهود و مسيحي
ن قرآ غلو در گيريشكلبرخي از علل و عوامل  در نهايت عهد عتيق و عهد جديد مشترك است.

  توان در موارد ذيل خلاصه كرد:را مي كريم و عهدين

  الف) عدم شناخت
جمع  و معجزات او (عൎه اॼسلام)توانند بين بشريتّ حضرت مسيح برخي از عوام مردم مسيحي كه نمي

اند. برخي بدين جهت به الوهيت و حلول خدا در او ها را انتخاب كردهكنند، لذا يكي از اين راه
اند را به هديده يا شنيد (عൎه اॼسلام)اعتقاد پيدا كرده و برخي ديگر نيز در مقابل، آنچه از حضرت عيسي 

  سحر و شعبده نسبت دادند.

  آيات متشابه ب) وجود
 ها تمسك كرده و هرگز التفاتيديگر نيز با مشاهده كلمات متشابه در اناجيل، به ظاهر آنبرخي 

  به معناي متفاوت و محتواي متناقض آنها ننمودند و لذا مبتلابه غلو گشتند.
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  ج) مصلحت شخصي
برخي نيز مصلحت خود را در اين ديدند كه به جهت فرار از مسئوليت خود، به صليب و خدا 

دانند كه متحمل خطاها و گناهان امت خود و حضرت مسيح را خداي مخلصي ميمعتقد شده 
  شده است تا از اين راه به طور آزادانه دست به هر كار ناشايستي بزنند.

  عالمان دينيد) تحريفات 
 كنند. پلوس شخصيپولس را عامل غلو قلمداد مي عالمان ديني از جمله گروهي ديگر تحريفات

دن عقايد خاص مكاتب ديگر، اسباب تحريف و غلو در جامعه مسيحيت را بود كه با وارد كر
ين فراهم آورد و لذا خيلي از مردم از عقايد خود برگشتند، آنچنان كه ارِنست ديِ بُونِس در ا

تمام مسائلي كه مربوط به صليب و خدا است، از ابداعات و ابتكارات پولس و گويد زمينه مي
اند و هرگز از اصول حقّه نصرانيتّ باخبر نيستند و با را نديدهامثال اوست كه حضرت مسيح 

  دهند. نسبت مي (عൎه اॼسلام)تحريف و غلو در آئين مسيح، الوهيت را به حضرت عيسي 

  هـ) تأثيرپذيري از افكار مكاتب ديگر
هاي گذشته مثل مسيحيتّ و يهوديّت، مبالغه و غلو در شريعت گيريشكليكي ديگر از عوامل 

أثيرپذيري از افكار انحرافي مكاتب ديگر است به اين معنا كه برخي از افكار انحرافي همانند ت
هاي ديگر به دين مسيحيت وارد شده است. مسئله تثليث و غلو درباره مسيحيت تثليث از آيين

 پرستان هندي وها وجود نداشت، بلكه هنگامي كه بتدر قرون نخستين مسيحيت در ميان آن
ها به آيين مسيح پيوستند، چيزي از آيين سابق را كه تثليث و شرك بوده، به مسيحيت نمانند آ

  ).113، ص12، ج1911افزودند (رضواني، 
حيت غلو در مسي عنوانبهتوان به اين نكته مهم اذعان داشت كه آنچه امروزه با اين تعابير مي

نداشته  لام)(عൎه اॼس وجود دارد، زاييده افكار بشر است كه هيچ ارتباطي با آيين وحداني حضرت عيسي 
  و انحرافات اعتقادي را براي اهل كتاب به ارمغان آورده است.

  . معيارهاي مشترك شناخت غلو در قرآن كريم و عهدين4
اي همعيار و ملاك عنوانبهتوان امور زير را ها ميبندي آنبا مراجعه به آيات قرآن كريم و دسته

  مشترك براي غلوّ مطرح كرد:
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  خدا ريغ. انتساب ربوبيت و الوهيت به 4-1
پرستي، تب ؛صورت نفي ربوبيت الهي و پرستش غير خدا باشد مانندتواند هم بهاين انتساب مي

جن پرستي و پرستش ملائكه و هم در قالب شريك قرار دادن براي خداوند در ربوبيت و الوهيت 
 آيات بسياري به اين مسئله اشاره دارند كه .مثل قول به تثليث و پنداشتن پسر براي خداوند

قُولُواْ عَلَى اللهِّ إِلاَّ فيِ دِينِكُمْ وَلاَ ت ـَ ʮَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُواْ «كنيم: ها را از باب نمونه ذكر ميبرخي از آن
نْهُ فَآمِ  اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللهِّ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِّ نُواْ ʪِللهِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَـقُولُواْ الحَْقِّ إِنمَّ

راً لَّكُمْ  اَ الّلهُ إِلـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فيِ السَّمَ  ثَلاثَةٌَ انتـَهُواْ خَيـْ اوَات وَمَا فيِ الأَرْضِ وكََفَى إِنمَّ
بَنيِ إِسْراَئيِلَ  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ الّلهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقَالَ الْمَسِيحُ ʮَ «) و 171: (نساء »ʪِللهِّ وكَِيلاً 

» رُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ ااعْبُدُواْ الّلهَ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْركِْ ʪِللهِّ فـَقَدْ حَرَّمَ الّلهُ عَلَيهِ الجْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّ 
  .)72(مائده: 

د بر از آيات قرآن دلالت دارن البته آيات بسيار ديگري نيز بر اين مفهوم دلالت دارند. برخي
الهي  اي كه به نفي ربوبيتگونهاينكه، انتساب ربوبيت به غيرخداوند، چه به صراحت و چه به

بيانجامد و يا غير خداوند را، حتي انبياء و اولياء را در ربوبيت او شريك قرار دهد، كفر و شرك 
كُمْ أَن وَلاَ ϩَْمُرَ «الهي هستند، مانند: بوده و صاحبان اين عقايد و گفتار، مستوجب دوزخ و عذاب 

وَقَالَتِ الْيـَهُودُ «) و 80(آل عمران:  »تَـتَّخِذُواْ الْمَلائَِكَةَ وَالنِّبِيِّينَْ أرʪًʪََْ أϩََْمُركُُم ʪِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أنَتُم مُّسْلِمُونَ 
ونَ قـَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قـَبْلُ اللهِّ ذَلِكَ قـَوْلهُمُ ϥِفَـْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُ  عُزَيْـرٌ ابْنُ اللهِّ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ 

  ).30(توبه: » قَاتَـلَهُمُ الّلهُ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ 
در كنار اين آيات، آيات زيادي در قرآن كريم وجود دارند كه بر عبوديت انبياء و اولياء و 

انگر اين مطلب هستند كه بارزترين خصوصيت مقربان الهي، ملائكه تأكيد دارند و همگي بي
تر و تقرّبش عبوديت محض و خلوص توحيد آنان است و هر اندازه كه ولي خدا، مقامش بزرگ

نكِفَ الْمَسِيحُ لَّن يَسْتَ «تر خواهد بود، مانند: به خداوند بيشتر باشد، عبوديت و بندگي او نيز، فزون
 ِّ » رَمُونَ وَقَالُوا اتخََّذَ الرَّحمَْنُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْ «)، 172(نساء:  » وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ أَن يَكُونَ عَبْداً للهِّ

  ).171(صافات: » وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتـُنَا لِعِبَادʭَِ الْمُرْسَلِينَ «) و 26(انبياء: 

  ر او به نحو مطلق. انتساب صفات اختصاصي خدا به غي4-2
آيات بسياري در قرآن كريم وجود دارد كه بر اختصاص صفاتي به خداوند دلالت دارد و اينكه 

شود؛ صفاتي چون علم به غيب، خالقيت، رازقيت، محيي تنها اوست كه متصفّ به اين صفات مي
م رآن كرينمونه در ق عنوانبهو مميت بودن، حيات ذاتي و ديگر صفات ذاتي و فعلي خداوند. 

(انعام:  »لٌ ذَلِكُمُ الّلهُ رَبُّكُمْ لا إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِي«آمده است كه: 
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ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ «)، 102 نَ السَّمَاء وَالأَرْضِ قُلْ مَن يَـرْزقُُكُم «) و 62(زمره: » اللهَّ مِّ
رُ الأَمْرَ فَسَيـَقُولُونَ بِّ أمََّن يمَلِْكُ السَّمْعَ والأبَْصَارَ وَمَن يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرجُِ الْمَيَّتَ مِنَ الحَْيِّ وَمَن يدَُ 

  ).31(يونس: » الّلهُ فـَقُلْ أفََلاَ تَـتـَّقُونَ 
دهد، برخي افراد به اذن و رآن كريم وجود دارد كه نشان ميدر اين ميان، آيات ديگري در ق

توانند به اين صفات متصف شوند؛ مثل انتساب، زنده كردن و ميراندن و روزي عنايت الهي مي
يا انتساب  )؛ و32و  28؛ نحل: 27؛ محمد: 61؛ انعام: 97دادن و... به برخي ملائكه (مانند: نساء: 

كه به اذن ) 49: (آل عمران )عൎه اॼسلام(شفا دادن به حضرت عيسي خلقت، زنده كردن، ميراندن و 
  خداوند و براي اثبات نبوت او بوده است.

همچنين در برخي آيات قرآن كريم علم برخي از پيامبران به غيب مطرح شده است. اين 
ات و آيآيات دلالت دارند بر اين مطلب كه اين صفات، اصالتاً و ذاتاً از آن خداوند متعال است 

؛ توانند منتسب به اين صفات شونددهند كه به اذن و عنايت الهي افراد ديگري ميديگر نشان مي
اما نه به نحو استقلالي. البته ميزان، محدوده و نحوه انتساب به خواست خداوند است؛ همچنان 

ثل ت؛ مگونه امور، از باب سببيتّ و وسيله بودن ديگران اسكه در برخي موارد، انتساب اين
جزه مع عنوانبهانتساب زنده كردن و ميراندن و روزي دادن به برخي ملائكه و يا در برخي موارد 

پيامبر الهي مطرح شده است؛ مثل انتساب آفريدن، زنده كردن، ميراندن و شفا دادن و... به پيامبران 
بوت گواه بوده كه در واقع، محدود به زمان و مكان و عمل خاصي بوده است و بر صدق ادعاي ن

ُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثمَُّ رَزَقَكُمْ ثمَُّ يمُِ «توان به آيات ذيل استناد نمود: است. در اين رابطه مي يتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ اللهَّ
وَمَا مِن دَآبَّةٍ «)، 40(روم:  »هَلْ مِن شُركََائِكُم مَّن يَـفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّا يُشْركُِونَ 
أَوَلمَْ يَـرَوْا أَنَّ اللهََّ «) و 6(هود:  »فيِ الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِّ رزِْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرَّهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُلٌّ فيِ كِتَابٍ مُّبِينٍ 

  ).37(روم: » وْمٍ يُـؤْمِنُونَ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَن يَشَاء وَيَـقْدِرُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآʮََتٍ لِّقَ 
است شوند، وابسته به خودرباره علم غيب نيز، علم كساني كه با عنايت الهي از غيب آگاه مي

شود و محدوده آگاهي از غيب و اراده الهي است و هر وقت خداوند اراده كند، از آنان سلب مي
كه هيچ موجود ديگري را نيز به خواست و اراده الهي بستگي دارد. در هر حال، روشن است 

  توان به نحو مطلق و بدون قيد و شرط متصف به اين صفات كرد.نمي

  . اهداف مشترك مبارزه با غلو در قرآن كريم و عهدين5
كلي آنچه از بررسي آيات قرآن كريم و عهدين در رابطه با اهداف مشترك اديان آسماني  طوربه

  شود، چنين است:ها برداشت ميجهت مبارزه با غلو و خرافات و بدعت
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  يعقل ريغ. آزادي از قيد و بندهاي خرافي و 5-1
 منظوربهافكار  بدون شك از جمله اهداف پيامبران آسماني، فراهم كردن زمينه جهت رشد و تعالي

ها بوده است. آنچنان كه قرآن كريم در اين زمينه در گسستن زنجيرهاي خرافات در افكار انسان
دُونهَُ مَ «فرمايد: مي 157سوره مباركه اعراف آيه  كْتُوʪً عِنْدَهُمْ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّيَّ الَّذِي يجَِ

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُ فيِ التـَّوْراَةِ  يلِ ϩَْمُرُهُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ نجِْ رِّمُ عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ وَيَضَعُ وَالإِْ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَ  وهُ وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ رُ عَنـْ

؛ هم آنان كه پيروي كنند از آن رسول (ختمي) و پيغمبر امّي كه در تورات و انجيلي »هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ها را امر به هر نيكويي يابند كه آنهاست، نام و نشان و اوصاف او را نگاشته ميكه در دست آن

هر زشتي خواهد كرد و بر آنان هر طعام پاكيزه و مطبوع را حلال و هر پليد منفور را  و نهي از
اند از آنان گرداند و احكام پر رنج و مشقتي را كه چون زنجير به گردن خود نهادهحرام مي

آورد. پس آنان كه به او گرويدند و از او حرمت دارد و دين آسان و موافق فطرت بر خلق ميبرمي
نگاه داشتند و ياري او كردند و نوري را كه به او نازل شد پيروي نمودند، آن گروه به  و عزت

  حقيقت رستگاران عالمند.

  . تعيين محدوده و قلمرو تقديس پيامبران5-2
در كنار قداست پيامبران و رهبران الهي نبايد براي آنان هر مرتبه و مكاني قائل شد، به ويژه كه 

كند، سعي نموده است صفاتي كه زمينه غلو درباره پيامبران را ايجاد مي قرآن كريم با تعبيراتي
بگو: من بر [هدايت، پاداش  )،66(انعام: » قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوكَِيلٍ «يادآوري كند، از قبيل عبارات: 

الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ  اوَلاَ ϩَْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُو « شما كارساز و صاحب اختيار نيستم، و نيز عبارت و كيفر]
 ًʪʪََْو نيز نَسزِد كه به شما فرمان دهد كه فرشتگان و پيامبران را خدايان خود 80(آل عمران: » أر (

 يعني) 31(توبه:  »أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ أرʪًʪََْ مِنْ دُونِ اللهَِّ « همچنين در آيه ديگري آمده است: گيريد.
  را به جاي خدا به خدايي گرفتند. راهبانشاندانشمندان و 

با » ذلِكَ قـَوْلهُمُْ ϥِفَْواهِهِمْ «سوره توبه معتقد است كه عبارت  30ذيل آيه  مبيننويسنده تفسير 
ها با آن كند كهتوجه به سياق آيه بعد، انحراف اشتراكي اين دو يعني يهود و نصارا را گوشزد مي

و يا دادن صفات بشري به خداوند، اسباب انحراف اعتقادي را اولوهيت بخشيدن به بندگان خدا 
ت تواند انحرافااند. تأثير غلو در اينكه ميكه در نتيجه غلو حاصل شده است را فراهم ساخته

كاملاً بيان شده است. در اين آيه علما و رهبانان توسط يهود و  فوقبعدي را ورق بزند، در آيه 
كردند، حال آنكه اگر زدند و طلب مغفرت ميها زانو ميمقابل آنشدند و در نصارا پرستيده مي
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ور، پداشت (بهرامتبع انحراف بعدي هم وجود نميآمد، بهاي از ابتدا به وجود نميچنين عقيده
  ).191، ص1، ج1911

 كساني كه در معرض غلو غاليان قرار داشتند، خود پيش قدم مبارزه عنوانبه (عගൎھم اॼسلام) اهل بيت
رصدد مختلف د هايگونهبا غاليان شدند و در خط مقدم جبهه مقابله با غاليان قرار گرفتند و به 

  عൎه و آଔ)(صਚی االله رسول االله نمونه عنوانبه روشنگري افكار عمومي و جلوگيري از انحراف مردم برآمدند.
 ابن بابويه،( »لَ أَنْ يَـتَّخِذَنيِ نبَِيّاوَ تَـعَالىَ اتخََّذَنيِ عَبْداً قـَبْ  لاَ تَـرْفـَعُونيِ فَـوْقَ حَقِّي فَإِنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ : «ندفرمود
 اندنموده يدتأكدر اين حديث، بر عبوديت و بندگي خود  (صਚی االله عൎه و آଔ) پيامبر اكرم. )201، ص2، ج1373

و، حقيقت يف ااز بندگان خداوند است و در توص ايبندهتا ديگران فراموش نكنند كه پيامبر نيز 
  عبوديت و بندگي او را از ياد نبرند. 

از ظهور  عൎه اॼسلام)( به حضرت عيسي (عൎه اॼسلام) در جايي ديگر با تشبيه امام علي (صਚی االله عൎه و آଔ)پيامبر اكرم 
اَ مَثَـلُكَ فيِ هَذِهِ الأُْ : «و فرمودند خبر دادند آن حضرتكنندگان درباره  غلو مَّةِ كَمَثَلِ عِيسَى ʮَ عَلِيُّ إِنمَّ

. )264، ص1ج ،ق1379آشوب،  شهر بنا» ( ابْنِ مَرْيمََ أَحَبَّهُ قـَوْمٌ فَأفَـْرَطوُا فِيهِ وَ أبَْـغَضَهُ قَـوْمٌ فَأفَـْرَطوُا فِيه
اللَّهُمَّ : «دنبيان فرمود چنين حقشبرائت خود را از غاليان در  (عൎه اॼسلام) اميرالمؤمنينپس از ايشان نيز 

طوسي، ( »هُمْ أَحَداءٌ مِنَ الْغُلاَةِ كَبـَراَءَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مِنَ النَّصَارَى اللَّهُمَّ اخْذُلهْمُْ أبََداً وَ لاَ تَـنْصُرْ مِن ـْإِنيِّ برَيِ
عൎه ( و امام علي (عൎه اॼسلام) هر دو متن از شباهت غلوكنندگان درباره حضرت عيسي ).650ق، ص1414

  دند. هيت و ربوبيت مي رسانر مي دهد و البته غاليان در حق حضرت عيسي او را به مقام الوخب اॼسلام)
ضمن لعن و طرد غاليان، انتساب ربوبيت و الوهيت به غير خدا را مصداق  (عൎه اॼسلام)اهل بيت 

عنوان كوچك جلوه دادن عظمت الهي  بهكفر و شرك برشمرده و ادعاي ربوبيت بندگان خدا را 
ه ، به شدت منزجر و برآشفتدادندمينان آكه غاليان به  هايينسبتو از چنين  نمودندمي تعبير
: ندرمودف (عൎه اॼسلام) امام صادقنمونه  عنوانبه .نمودندميو با تندترين كلمات با آن برخورد  شدندمي

، يُصَغِّرُ احْذَرُوا عَلَى شَبَابِكُمْ الْغُلاَةَ لاَ يُـفْسِدُونَـهُمْ، فَإِنَّ « ، وَ يَدَّعُونَ الرُّبوُبيَِّةَ الْغُلاَةَ شَرُّ خَلْقِ اللهَِّ ونَ عَظَمَةَ اللهَِّ
، وَ اللهَِّ إِنَّ الْغُلاَةَ شَرٌّ مِنَ الْيـَهُودِ وَ النَّصارى ق، 1414(طوسي،  »ركَُواوَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْ  لِعِبَادِ اللهَِّ

جوانانتان را فاسد نكنند، زيرا غاليان بدترين خلف خدايند،  مواظب باشيد غاليان،؛ )650ص
نيز  سلام)(عൎه اॼ . امام رضا كنندميو  براي بندگان خدا ادعاي ربوبيت آورند ميعظمت خداوند را پايين 

وَ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ مِنَ هُ الْعُبُودِيَّةَ ف ـَ (عൎه اॼسلام) وَ مَنْ تجََاوَزَ ϥِمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ «در حديثي نوراني فرمودند: 
را از مرز بندگي فراتر برد، او  اميرالمؤمنينكسي كه  ؛)453، ص2ق، ج1413(طبرسي،  »الضَّالِّين

  ). 438، ص2ق، ج1409، طبرسي( از مغضوبان و گمراهان خواهد بود
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افات با خر (عൎه اॼسلام) آيد اين است كه قرآن كريم و اهل بيتآنچه كه از نكات فوق بدست مي
، آن چنان كه درخصوص هر موضوعي انددادهاي پيشگيري آنها را نشان هو غلو مبارزه كرده و راه

اش رهنمون شدن كه زمينه غلو را فراهم ساخته، روش خاصي را اتخاذ نموده كه همانا نتيجه
  انسان به صراط مستقيم بوده است.

  ر قرآن كريم و عهديناغواگري شيطان د مطالعه تطبيقي. 6
نمونه مورد تحقيق واقع شده، مسئله اغواگري شيطان در قرآن كريم و  عنوانبهدر ادامه مطالب 

» شطَنََ«شناسي از به لحاظ لغت »شيطان«كلمه عهدين مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفته است. 
صਚی االله عൎه (كه رسول اكرم  دهكرسيوطي از ابن مسعود روايت » المنثور درّ«گرفته شده است. در كتاب 

(ଔشيطان واقعاً با بشر ارتباط دارد و فرشتگان نيز با انسان در تماس هستند. القائات «فرمودند:  و آ
شيطان مبني بر تهديد به نكبت و تكذيب حقايق است و الهامات فرشتگان نيز وعده و نويد خير 

بداند كه از خداست و سپاسگزاري و تصديق حق است، پس هر كس اين را در خود يافت، 
  ).349، ص2، ج1404، سيوطي( »كند

يْطاَنُ الشَّ «در رابطه با دعوت شيطان و راه مقابله به آن، اينچنين فرموده است:  متعال خداوند
ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهَُّ   وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وϩََْمُركُُمْ ʪِلْفَحْشَاءِ وَاللهَّ

رُ إِلاَّ أوُلُو الأْلَْبَابِ  راً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّ ما را به هنگام انفاق وعده فقر ؛ شيطان ش»يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فـَقَدْ أوُتيَِ خَيـْ
عده آمرزش و فزونى به كند ولى خداوند و		ها امر مىدهد و به فحشا و زشتى		و تهيدستى مى

دهد و خداوند قدرتش وسيع و به هر چيز داناست. خداي متعال حكمت را براي كسي 		شما مى
دهد، قطعا خير كثيري داده است و اين دهد و كسي را كه خداوند حكمت ميكه بخواهد مي

  ).269-268حقيقت را متذكر نشوند، مگر كساني كه صاحب فهم و درك و درايتند (بقره: 
ا شَيَاطِينَ وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبيٍِّ عَدُوًّ «بعضي از آيات سخن از شياطين انس و جن دارند مانند: 

نْسِ وَالجِْنِّ يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فـَعَلُوهُ  ذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ فَ   الإِْ
). چنان 113-112(انعام: » اتَصْغَى إِليَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ وَليِـَرْضَوْهُ وَليِـَقْترَفُِوا مَا هُمْ مُقْترَفُِو وَلِ 

هاي اغواگرانه خود را به طور پنهاني، سريع شود، شياطين انس و جن برنامهكه از آيه استفاده مي
يمان به اهاي افراد بيكنند و اين جاست كه در اثر اين القائات دلالقاء ميو فريبنده به ديگران 

هايي را كه ظاهري زيبا و باطني زشت و كريه آخرت نسبت به آنها متمايل گشته، سخنان و برنامه
شوند و از اين طريق، به انواع گناهان شقاوت بار پذيرند و به آن دل گرم ميدارند، از آنان مي

  شوند.آلوده مي
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نند و كها ميريزينه تنها شياطين جن، بلكه شياطين انس هم براي گمراه كردن مردم برنامه
دند، كراز اين رو، قرآن به سران منافقان كه از هيچ كوششي براي شكست مسلمانان دريغ نمي

اَ نحَْنُ وْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ قَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَ «دهد: مي» شياطين«لقب  الوُا إʭَِّ مَعَكُمْ إِنمَّ
  ).14(بقره: » مُسْتـَهْزئِوُنَ 
شود شاخص رفتاري شيطان در ارائه غلو در آيه شريفه مشخص طور كه ملاحظه ميهمان

گرديده كه بيان انحراف، روش انحراف، علت انحراف، و نتيجه انحراف آمده و به ترتيب عبارتند 
از: فقر فكري، امر به بدي و منكرات، دور بودن از حكمت الهي و نهايتاً ايجاد وسوسه و تكذيب 

شود. فقر فكري يا همان استضعاف عقلي حقايق كه از مصاديق شاخص رفتاري غلو محسوب مي
باشد از جمله مواردي است كه در آيه شريفه از آن نهي گرديده هاي بارز آن ميكه غلو از نمونه

نمايد كه با روي آوردن به حكمت و خير نهفته در آن از القائات شيطاني انسان را دعوت ميو 
  و افتادن در دام غلو برحذر باشد.

آنچه كه امروزه ما از كلام اديان يهود و مسيح در باب اصول معتقدات و عقايد ديني در 
تورات  ند و معمولاً برگرفته ازااختيار داريم يا در منابعي است كه كنست و كليسا آن را پذيرفته

يا  كنند وو انجيل تحريف شده و شروعي است كه روحانيون يهودي و مسيحي آن را تائيد مي
 دهند. دسته اخير نيز از متونياز منقولاتي است كه مسلمانان به آئين يهود و مسيح نسبت مي
علما و دانشمندان اسلامي از  گرفته شده كه يا در گذر زمان در ميان اهل كتاب از بين رفته ولي

اي ههاي ذوقي و التقاطي است كه بنا به پاراند و يا برداشتطرق مختلف به آن دسترسي پيدا كرده
ا و همثال بسياري از داستان عنوانبهاز توجيهات به يهود و مسيحيت منسوب گرديده است. 

اي از هيات مشهور گرديده و رگههاي آئين يهود كه در متون اسلامي تحت عنوان اسرائيلافسانه
توان به داستان آدم و حوا شود كه از جمله اين موارد ميجريان غلو و غلوگرايي در آن ديده مي

  ).93، ص1396و خوردن ميوه ممنوعه و ماجراهاي پس از آن اشاره نمود (نوري اقدم، 
ا كه ايمان بشر رخادم، موظف است  عنوانبهدشمن خدا نيست بلكه  ،در آئين يهود شيطان

اي است كه بيازمايد و در اين آئين مفهومي (تهمت زننده) يا دشمن ندارد و در اصل فرشته
). بر همين اساس در سراسر تورات 16، ص7، ش2005آزمايد (كرنشو، مؤمنان يهودي را مي

ر آئين دخلاصه دو اعتقاد  طوربهاي از گفتگو يا معارضه كلامي ميان خدا و شيطان نيست. نشانه
  يهودي درباره شيطان وجود دارد: 

دانند و مأموريت آن آزمايش و اي از جانب خدا مي؛ اعتقاد اكثريت كه شيطان را فرشتهاول
  امتحان انسان است. 
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به  دانند كهاي سركش و متمرد ميهاي يهود كه شيطان را فرشته؛ اعتقاد برخي از نحلهدوم
  ). 52، ص8، ج1363زند (طباطبايي، دست به وسوسه آنها ميها از مسير حق نسبت انحراف انسان

هرحال اغواي شيطان و القاي شبهه در جهت تشابه ذات و صفات الهي با مخلوقات و به
ها به مقام الوهيت و خدا دانستن آنها، همان وسوسه شيطان براي ارتقاء جايگاه برخي از انسان

  باشد.ها به آفت غلو ميآن انحراف و گمراهي بندگان الهي و گرفتار شدن
ترين موارد غلو كه يهوديان به آن مبتلا بوده و زمينه انحرافات اعتقادي را به وجود از مهم

ه بود» عزُراء«است. نام اصلي حضرت عزُير،  (عൎه اॼسلام)آورده، درخصوص شخصيت حضرت عزُير 
هاي مسلمان هم همين نام را از ربتبع آن، عكه عرب يهود از باب تكريم او را عزُير ناميده و به

ها گرفتند. لذا عزير از اسامي منقول و علَمَ است و از عبري آمده است. داستان اين پيامبر الهي آن
نام مبارك او در سوره توبه ذكر شده است. به دنبال نقل شده، اگرچه در سوره مباركه بقره 

ود هايش فروريخته بكه ديوارها و سقفاي سرنوشت حضرت عزير كه بر اساس عبور او از قريه
ها را پس از و تعدادي استخوان اجساد در آنجا بود كه با خود انديشيد كه چگونه خداوند اين

سال در آنجا درنگ كرد و هنگامي كه خداوند او را  100كند؟. با اين تفكر مدت مرگ، زنده مي
ام؟. به او خطاب شد كه صد سال دهبرانگيخت از خود سؤال كرد كه چه مدت در اينجا درنگ كر

اش و جمع شدن درنگ كردي! سپس خداوند توجه او را به دگرگون نشدن خوراك و آشاميدني
  هاي الاغش جلب نمود. استخوان

حقيقت اين ماجرا در افكار يهوديان زمينه را براي اين تفكر كه در اين دنيا معاد امكان ندارد، 
ا در هبه حضرت عزير بدهند. نتيجه اقدام آن» ابن االله«سبت فراهم ساخت كه از باب تكريم ن

ن بود كه يهوديان آن را تجديد حيات دوباره حضرت و ايشان، آبه » ابن االله«نسبت دادن عنوان 
قرآن كريم با بيان مصاديق  ها ساختند.اقدامي شگرف طلب نمودند تا آنجا كه درباره آن افسانه

ين قبل و بعد از اهل كتاب سعي نموده فطرت خداجويي در غلو در ميان اهل كتاب و همچن
  ها را به آنها متذكر گشته، و آنها را از اين معضل اعتقادي برهاند. انسان

همچنين در برخي موارد قرآن كريم گذشته از غلو اهل كتاب، به غلو در اديان پيشين نيز 
سوره مباركه انعام  79تا  76در آيات شود. از جمله ها اشاره مياشاره داشته كه به برخي از آن

هاي مختلفي از مردم درباره گروه (عൎه اॼسلام)آيد كه در زمان حضرت ابراهيم اين نكته به دست مي
ود جدانستند. همچنين آياتي در قرآن كريم موستارگان و ماه و خورشيد غلو كرده آنها را خدا مي

سوره  81پرستيدند. در آيه ا دانسته و آنان را مياست كه بعضي از مردم، ملائكه را دختران خد
آل عمران نهي از غلو كاملاً مشهود است كه شأن نزول اين آيه در رابطه با شخصي به نام ابورافع 
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يم، درحالي كنآمد و اظهار داشت ما به تو همانند ديگران سلام مي (صਚی االله عൎه و آଔ)بوده كه نزد پيامبر اسلام 
چنين احترامي كافي نيست، تقاضا داريم به ما اجازه دهيد كه امتياز برايت قائل  كه به نظر ما

آنان را از اين كار برحذر داشت و بلافاصله  (صਚی االله عൎه و آଔ)شويم و تو را سجده كنيم، اما پيامبر اكرم 
  اين آيه نازل گرديد.

-satamمختلفي چون (هاي تر و با نامدر كلام مسيحيت، شيطان داراي مفهومي گسترده

devil-luciferشود. شيطان در آئين مسيح با استناد به روايت تورات، نخستين بار به ) شناخته مي
شكل مار، آدم و حوا را به خوردن ميوه ممنوعه ترغيب كرد. در اين ساختار، شيطان فرشته 

ان به همراه ) شيط10-20ايستد (مكاشفه يوحنا، صصمطرودي است كه در مقابل حق تعالي مي
  ).9، ص19، ش2005شود (لمينگ، كند و به آتش ابدي محكوم ميگروهي از فرشتگان سقوط مي

اي از آيات انجيل متي در زمينه نقش شيطان در الوهيت بخشيدن به مقام در اينجا نمونه
ا به شهر ر (عൎه اॼسلام)گيرد و سپس شيطان، حضرت عيسي مورد اشاره قرار مي (عൎه اॼسلام)حضرت عيسي 

اورشليم برُده و بر روي بام خانه خدا قرار داد و به او گفت خود را از اينجا بينداز و ثابت كن 
فرمايد: خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا تو كه فرزند خدا هستي؛ چون كتاب آسماني مي

 عൎه اॼسلام)(يسي را از خطر حفظ كنند، آنها نخواهند گذارد كه حتي پايت به سنگ بخورد. حضرت ع
  جهت آزمايش نكن.فرمايد كه خداوند را بيجواب داد: همان كتاب نيز مي

آيد كه در يهوديت، شيطان از مقايسه شيطان در آئين يهود و نصارا اين نتيجه بدست مي
ا كوشد وي رچهره بسيط دارد و بنا بر دلائلي كه وجود دارد با انسان سرناسازگاري دارد و مي

ماني وادارد. اين مفهوم بسيط در گذر زمان رو به تكامل گذارده و از مفهوم اوليه يعني به نافر
شود كه مرگ و نابودي را براي وارد مي» شر«ها به مفهوم چند بعدي آزماينده و محك انسان

سيراخ مورد اشاره قرار گرفته آورد. اين معنا در كتاب حكمت يشوع بن ها به ارمغان ميانسان
شود به اين صورت كه از اما در مسيحيت چهره شيطان دستخوش تحولات چند جانبه مي، است
 اش از درگاه الهياي شورشگر عليه خداوند است كه به سبب غرور و خود خواهيسو فرشتهيك

رانده شده و از سوي ديگر روح شر و اژدهاي خوفناك بدانديش است كه به تصريح انجيل، 
  شود.مي رئيس ارواح ناپاك معرفي

  
  
  



  301                        بين، احتشامي و حسينيدشت/  ...و ميمنظر قرآن كر از غلو دهيپد يهازهيعلل و انگ يقيمطالعه تطب

  نتايج تحقيق
  هاي اين تحقيق بدين شرح است:در نهايت بايد گفت كه يافته

غلو، از جمله آفات مشترك اعتقادي و فرهنگي است كه در همه اديان آسماني ايجاد  -1
اي كه برخي از پيروان اديان را تا ها را به چالش كشانده است به گونهشده و زندگي ديني انسان

از  با تذكر برخي كريم و كتب مقدس يهوديان و مسيحيان،سوق داده است. قرآن  دينيمرز بي
اند تا پيروان خود را به راه مستقيم دعوت نموده و آنها را از اين انحرافات اعتقادي، تلاش كرده

  خطر بزرگ مطلعّ نمايند.
زند ترين مظهر غلو در دين يهود، درخصوص حضرت عزُير رخ داده كه وي را فرمهم -2

ترين مظهر غلو در دين مسيحيت نيز مقام الوهيت بخشيدن به حضرت اند. مهمخدا تلقي كرده
  و فرزندخواندگي او براي خداوند متعال بوده است.  (عൎه اॼسلام)مسيح 
 يريگشكل هايانگيزه عنوانبهترين علل عوامل مشتركي كه در قرآن كريم و عهدين مهم -3

شده عبارت است از: جهل نسبت به معارف ديني و نبود شناخت و گسترش جريان غلو ذكر 
ع هاي شخصي بر منافصحيح، وجود آيات و عبارات متشابه در كتب آسماني، ترجيح مصلحت

  عمومي و الهي، تأثيرپذيري اديان از افكار انحرافي ديگر مكاتب فكري و بشري.
ها را دارد، اين است كه انسانترين خطري كه غلو براي يك اديان آسماني در پي مهم -4
هاي ديني محروم كرده و زمينه انحرافات بعدي را براي وري صحيح و مفيد از آموزهاز بهره
سازد تا آنجا كه از ابراز هرگونه عقايد انحرافي ابايي نداشته و در ترويج آن ها فراهم ميانسان
  كوشند.مي

در  رويغلو در اديان آسماني اين پيامدهاي منفي را به دنبال داشته است: انحراف و كج -5
ها در اصول و فروع اديان، سوءاستفاده و اعتقادات و احكام ديني، ورود انحرافات و بدعت

سركوب جريان دين و اعتقادات از سوي معاندان و مخالفان، گمراهي بسياري از مردم توسط 
  .و تمسخر پيروان اديان غلات، استهزاء

   

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

  كتاب مقدس (عهد قديم و عهد جديد).
  منشورات جهان. :. تهرانعيون اخبار الرضا ).ش1373بن علي ( محمد ،ابن بابويه
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  علامه.  قم: نشر. المناقب لآل ابي طالب ق).1379ابوجعفر محمد بن علي ( ،آشوب بن شهرا
 : دار العلم.يوسف علي طويل، بيروت تحقيق:، عيون الاخبار ق).1406( عبداالله ،ابن قتيبه

 .: نشر ادب الحوزه، قملسان العرب). ش1363(بن مكرم  محمدابن منظور، 

سن سو شرفي، عباس؛ براري،  شادي در قرآن و عهدين«). ش1391( ا ، »مطالعه تطبيقي عوامل و انواع 
  .204-169 صص ،10، شماره مطالعات قرآن وحديث مجله

 تهران: انتشارات اقبال. .پرتو اسلام .ش)1337امين، احمد (

  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران .جمعىمالالمعجم ). 1376(بقال، محمد على 
  قم: انتشارات آواي قرآن. .تفسير مبين .)1391بهرام پور، ابوالفضل (
ـــول ـــاز تهران:، ن هفتم هجريتاريخ تشــيع در ايران از آغاز تا قر ).ش1368( جعفريان، رس مان س

 تبليغات اسلامي.

دالرحيم عب :، تصحيحوسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه ).بي تا( حرّ عاملي، محمد بن حسن
 دار احياء التراث العربي. :رباني شيرازي، بيروت

عباس اقبال  :، تصحيحتبصرة العوام في مقالات الانام ش).1313( حسني رازي، سيد مرتضي بن راعي
 انتشارات مجلس. :آشتياني، تهران

  .دار المعارف :، قاهرهالفتنة الكبري؛ علي و بنوه (بي تا). حسين، طه

 ، تهران: دانشگاه تهران.لغت نامه دهخدا .)ش1371دهخدا، علي اكبر (

 دارالحديث. :قم ،سيد رضا عسكري :تحقيق ،النوادر). ش1377(راوندي، فضل االله 

 ، بغداد: دارالحرية للطباعة.الغلو و الفرق الغالية في الحضارة االسامية .ق)1392(سلوم سامرائي، عبداالله 

  ، بيروت: دارالعلم.الملل و النحل .)ش1388شهرستاني، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم (
  كبير. ، تهران: اميرتشيع و تصوف از آغاز تا سده دوازدهم .ش)1359شيبي، مصطفي كامل (

 .1. شماره فصلنامه علوم حديث ،»جريان شناسي غلو). «ش1375صفري فروشاني، نعمت االله (

غاليـــان؛ كاوشـــي در جريان ها و برآيندها تا پايان سده  .ش)1388صفري فروشاني، نعمت االله (
  ، مشـهد: آسـتان قـدس رضوي.سوم

  : نشر فرهنگى رجاء.م، قالميزان في تفسير القرآن .)ش1367( حسين طباطبايى، محمد
 .انتشارات اسوه :قم: ابراهيم البهادري، ، تحقيقالاحتجاج ق).1413طبرسي، احمد بن علي (

سن ضل بن ح سي، ف سير القران ق).1408( طبر سولي محلاتي، مجمع البيان في تف شم ر ، تحقيق: ها
 .دارالمعرفه :بيروت
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 .نشر دارالثقافه :موسسه البعثه، قم :تحقيق ،الاماليق). 1414( حسنطوسي، محمد بن 

 كبير. ، تهران: انتشارات اميرتاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه .ش)1363گران (فراي و دي

 .مؤسسة الاعلمى للمطبوعات :، بيروتتفسير صافى .ق)1399(فيض، ملا محسن 

 قرآن.، تهران: انتشارات مركز فرهنگي درسهايي از تفسير نور .ش)1387قرائتي، محسن (

 ري، تهران: انتشارات اساطير. ، ترجمه: ابوالقاسم دهاي اسلاميفرقهش). 1377ويلفرد ( مادلونگ،

سي، محمد سة بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار .ق)1414( باقـــــر مجل س ، بيروت: مؤ
 الوفا.

 مكتبه نينوي الحديثه.بيروت: ، الاشعثياتق). 1413( ،محمد بن اشعث كوفي

سوب به  سكريمن سلام)امام حسن ع سكري ق).1409( (عليه ال سوب الي الامام الع سير المن  :قم ،التف
 ).السلام مدرسة الإمام المهدي (عليه شرن

سين سيد ،صادقي مير ضا ،صراف، عبدالهادي؛ هي زاده؛ فقمحمد ح درآمدي بر . «)ش1391( حميدر
سير علوم قرآني و نقش غاليان در مجله مطالعات  ،»تأويل آيات قرآن تحريف ودر حوزه عدم  تف
 .158-125ص ص، 11شماره  ،قرآن وحديث

ــكاني ــواهد التنزيل لقواعد التفضــيل ق).1411(داالله بن عبداالله ي، عبحاكم حس محمد باقر  :، تحقيقش
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. :محمودي، تهران

   .بوستان كتاب ، قم:تفسير راهنما .)ش1385هاشمي رفسنجاني، علي اكبر (
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